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وَ 

وَ 
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دارای ترازویی گرچه انسان 

:استتشخیص برای 

اما در درون انسان و همراه و همبسته ی با او،

دو خصوصیت دیگر به نامِ 

هم وجود دارد؛
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.استدر 

اما اگر انسان در پرداخ� به 

زیاده روی کند، دو قوه ی 

از 

؛در جان انسان صفت دیگری متولد شده و رسوخ می کند

.استنام این صفت 
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در طول �امی دورانها،

.علت اصلی نپذیرف� دعوت انبیاء است

صفتِ و اما چگونه می شود 

معالجه کرد؟را 
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:دو چالشی که در اینجا طرح می شود این است که

:  چطور می شود که

 ،

.یندبرتر نب خود را از 
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:دیگر این است کهچالش 

  

.، است

.دو �ی توان به صرف یک توصیه، تظاهر به این امر کر 

:چالش اساسی این است که
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 راهکار در تدبر در داستان ساحران موسی

:است



242

اگر کسی به صحنه ی مبارزه ی 

با امام حق موسی نگاه کند،

.مسل� این ساحران را گمراه و اهل شقا می پندارد

 و به دنبال کسب مال جمع شدن صفاتی از قبیل 

بودن از طریق مبارزه با امام حق موسی،

ننده این گروه در نظر بی هیچ شانسی را برای 

.باقی �ی گذارد



243

مسل� اگر ما خودمان را با 

مقایسه کنیم، برتری با ما است؛

:اما ناگهان ورق بر  می گردد
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د در یک لحظه آنچنان تغییر کرده اند که در قبال تهدی

:فرعون می گویند
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246

بعد از این که ساحران ای�ن خود را اظهار می کنند،

.فرعون آنان را به مرگی دردناک تهدید می کند



247

که تا چند لحظه قبل به دنبال اجرتند؛ 

:و به عزت فرعون قسم می خورند که
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اما آنان بدون هیچ ترسی،

:در قبال تهدید فرعون می گویند
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250

مرحوم علامه طباطبایی، 

:درباره ی عظمت کلام ساحران چنین می گوید

وکلامی است دارای 

:کهوو



251



252

:قومی هستند که

چند لحظه قبل 

قلبهای آنان را پر کرده است؛
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که در نزد فرعون است،



254

می نامند؛فرعون را 

و زمانی که طناب و ریس�نهای خویش را به زمین 

:می افکنند، می گویند
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256

:چند لحظه بیشتر �ی گذرد که

برای آنان آشکار می شود  

.آنها غلبه می کند و بر 
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جایگاه ارزش و 

بود،در نزد فرعون که و

  

.محو می شود 
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.را زائل می کند
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و امکانِ 

.را فراهم می کند
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261
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263

 

 



264



265

 به علاوه 

 



266

ولی �امی این امور
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268

:جهلش او را چنان فریب داده که خیال می کند

  



269



270

:انتظار دارد انسانهایی که

  



271

:انتظار دارد که

  



272

و دلیل این گفتار، 

:سخن توبیخی او به ساحران است
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274

:او می پندارد که

  



275



276

:می پندارد کهو 
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278



279

در نقطه ی مقابلِ فرعونِ مستکبر

  



280

  



281

  



282

 



283

  



284

  



285

  



286

  



287

 



288

  



289

 



290
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بینش اهل حقیقت چو حقیقت بین است

در تو بینند حقیقت که حقیقت این است

نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران

ورنه آن راست حقیقت که چنین آئین است

من اگر جاهل گمراهم و گر شیخ طریق

قبله ام روی حسین است و همینم دین است

او چو بینای حقیقت بود از دیده من

به حقیقت که مرا چشم حقیقت بین است

سجده بر نور خدا در گل آدم نکند

چشم شیطان لعین چون نظرش بر طین است
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بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من

مستی ما به حقیقت ز می دیرین است

نور او مبداء من بود و معادم همه اوست

قصه باز پسینم خبر پیشین است

پرتو مهر رخش می نگرم در همه کس

زان مرا با همه کس مهر و نه با کس کین است

ماسوا عاشق رنگند سوای تو حسین

که جبین و کفت از خون سرت رنگین است

خر دَلی بار غمت را دل عا� نکشد

آه از این بار امانت که عجب سنگین است
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وَ 

وَ 


